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 رشد اقتصادی 
در سایه گفت وگوی ملی

در چنین شرایطی پدیده های نامطلوبی چون کولبری 
در مناطق مرزی غرب کشور و سوخت بری در مناطق 
مرزی شرق رواج یافته  است. طبعا نابرابری منطقه ای 
و رشد نامتوازن مناطق می تواند به همدلی در جریان 

توسعه آسیب برساند.
۳- بی اعتنایی به حقوق مالکانه جمعیت بومی

علاوه بر عواملی از نــوع توزیع نامتوازن امکانات 
توســعه ای بین مناطق، نادیده گرفتن سهم جمعیت 
بومــی از منابــع و ثروت هــای منطقه نیــز به نوعی 
گسست منطقه ای را تشــدید کرده  است. برای نمونه 
اجــرای طرح های بزرگ انتقال آب آن هم در شــرایط 
خشک سالی منتهی به گســترش نارضایتی در برخی 
مناطق شده  اســت یا واگذاری اراضی منابع طبیعی 
در برخــی مناطق به بهره برداران خــاص و درنتیجه 
محروم ماندن جمعیــت بومی از ایــن دارایی که آن 
را حق مســلم آبا و اجــدادی خود تلقــی می کنند، یا 
بهره برداری از معادن آن هم توسط بهره برداران خاص 
که فقط آلودگــی زیســت محیطی را نصیب منطقه 
می کند، یکی از عوامل تهدید کننده وحدت ملی است  
و به عنوان عامل شتاب دهنده گسست منطقه ای عمل 

می کند.
۴-مسائل قومی

ســرزمین ایران از دیرباز ســکونت گاه اقوام ایرانی 
بوده که درعین داشــتن تاریــخ و ارزش های فرهنگی 
مشترک، آداب و رســوم و فرهنگ خاص خود را دارند. 
ایــن تفاوت های فرهنگــی می تواند و بایــد به عنوان 
ســرمایه ای در جریان توســعه به کار گرفته  شود ولی 
بی توجهی به این مسئله موجبات ایجاد فاصله بیشتر 
بین اقوام و تغییر تفاوت های قومیتی از یک ســرمایه 

و فرصت به یک معضل و تهدید را فراهم می سازد.
۵- مسائل مذهبی

در طول تاریخ پیروان ادیان و مذاهب در ســرزمین 
ایران در کمال صلح و آرامش زیســته اند، و در تاریخ 
ایران نشانی از جنگ و جدال مذهبی از آن نوعی که در 
برخی کشورها وجود داشته، یافت نمی شود. بااین حال 
هر گونه بی تدبیری می توانــد این تفاوت را نیز به یک 
تهدید مبدل ســازد. در صورتی که ایران امروز می تواند 
کما فی الســابق در ســایه تدبیر و خردورزی الگویی 
ماندگار و آموزنده از همزیستی پیروان مذاهب و ادیان 

را به جهان آشفته امروز ارائه کند.
۶- تقابل بین بخش سنتی و بخش مدرن

نامتــوازن در  توســعه اجتماعــی و اقتصــادی 
کشورهای درحال توسعه معمولا تقابل بین دو بخش 
ســنتی و مدرن را گســترش داده  اســت. زیرا جریان 
توســعه به ویژه در مراحل اولیه خود طبعا قادر نبوده 
تمامی جامعه را تحت تأثیر خــود قرار داده و به یک 
میزان تغییــرات اجتماعی و فرهنگی را در آنها ایجاد 
کند. بدین ترتیب فاصله بین دو بخش ســنتی و مدرن 
نیــز می تواند به عنوان یک گسســت مهم در مســیر 
توسعه همه جانبه کشور ظاهر شده و جریان پیشرفت 

را کند یا حتی متوقف سازد.
۷- گسست سلیقه سیاسی

وجود ســلیقه ها و گرایش های مختلف سیاســی 
در هر جامعه امری کاملا طبیعی محســوب می شود 
و درواقع باید نبود این اختلاف ســلیقه را غیرطبیعی 
تلقــی کرد. بااین حال شــیوه نگرش به ســلیقه های 
مختلف سیاسی می تواند این پدیده را به یک فرصت 
یا یک تهدید مبدل ســازد. شــکل گیری احزاب فراگیر 
و رقابت حزبی ســالم در چارچــوب قوانین می تواند 
درعیــن احترام به ســلیقه ها و بینش هــای متفاوت 
در میدان سیاســت، شــرایط باثباتی برای کشور پدید 
آورده و محصولی ارزشــمند به نام شایسته ســالاری 
را نصیب جامعــه کند. در مقابــل بی اعتنایی به این 
پدیده می توانــد رقابت سیاســی را وارد ریل تخریب 
ســاخته و بنیــان جامعــه را در معرض خطــر قرار 
دهد. به بیان دقیق تر رقابت سیاســی در یک جامعه 
امروزی می تواند کم هزینه و پردســتاورد یا پرهزینه و 
کم دستاورد باشــد. برخورد حاکمیت و نظام اداری و 
قانونی کشــور با احزاب سیاســی تعیین کننده میزان 
هزینه و نوع دســتاورد هر جامعه اســت. در شرایط 
فعلی متأسفانه رقابت سیاســی در جامعه ما از نوع 
دوم است. بارزترین شاهد این مدعا بیانیه اخیر وزارت 
خارجــه در مورد برخورد تخریبی برخی رســانه های 
برخوردار از امکانــات عمومی با جریان مذاکرات وین 
اســت. در شــرایطی که طرف مقابل ایران از حمایت 
کامل رسانه ای در کشور خود و حتی در سطح جهان 
برخوردار است، تیم مذاکره کننده ایرانی از یک سو باید 
مراقب رفتار و حرکات حریف خود بر ســر میز مذاکره 
باشــد و درعین حــال شــدیدترین موج تخریــب را از 
جانــب خودی ها تحمل کند. این وضعیت را می توان 
با شــرایطی مقایســه کرد که یک تیم ورزشی در یک 
مسابقه حساس ملی حاضر شده و تماشاگران خودی 
به جای تشــویق و دادن روحیه به آنان به تشویق تیم 
حریف پرداخته اند! بــا کنار هم گذاردن این مجموعه 
گسست های جدی می توان  گفت جریان توسعه کشور 
با دشواری مواجه است  و بدون درمان این گسست ها 
دستیابی به توسعه بســیار دشوار خواهد بود. به باور 
نگارنده اولین قدم در راه درمان این بیماری و کاهش 
آثار منفی این گسســت ها گســترش گفت وگوی ملی 
اســت؛ گفت وگویی ســازنده با الگــوی قرآنی جدال 
احســن که می تواند سرآغاز رسیدن به درکی بالاتر در 
مورد شرایط حســاس جامعه و ضرورت طی مراحل 
توســعه باشد  و همگان را به این باور برساند که بقا و 
سربلندی جامعه امروز ایران در گرو تفاهم و همدلی 
اســت، همدلی همه آحاد جامعه و همه کنشــگران 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.

دفاع دوباره روحانی از مذاکرات
تشکر از ظریف، تعجب از رقیب

شرق: مذاکــره بر سر احیای برجام همچنان ادامه  �
دارد و مخالفان داخلی شمشــیر خود را برای مقابله 
با آن تیز کرده اند. نمونه مشخص آن صداوسیماست 
که با پخش برنامه و مســتندهایی قصد تخریب تیم 
مذاکره کننده را دارد. رئیس جمهوری، روز پنجشــنبه 
از ایــن رویکرد ابراز تعجب کرد و بــا بیان اینکه برای 
من قابل درک نیست که چطور فردی می تواند ایرانی 
و مســلمان باشد؛ اما از برداشتن تحریم ها علیه ملت 
ایران خوشــحال نشــود، گفت: «هر زمــان که ببینیم 
طــرف مقابل ما آماده اجرای قانون و مقررات شــده، 
لحظــه ای صبر نخواهیم کــرد و وقتــی ببینیم حق 
مردم را می توانیم بگیریم، یک لحظه صبر نمی کنیم، 
حال اگر عده ای ناراحت هستند، مهم نیست». حسن 
روحانی که در مراســم افتتاح طرح های ملی وزارت 
جهاد کشــاورزی ســخن می گفــت، ادامــه داد: «از 
فرصت اســتفاده کرده و از وزارت امور خارجه و همه 
دســتگاه هایی که در کنار وزارت خارجه در مذاکرات 
ویــن برای شکســتن تحریم تلاش می کنند، تشــکر و 
قدردانی می کنم». هفته گذشته تلویزیون مستندی با 
عنوان «پایان بــازی» پخش کرد که هدف آن تخریب 
مذاکرات هســته ای بود. مستندی که با واکنش منفی 
دولتی ها مواجه شد. روحانی گفت این مستند که روی 
دستشــان باد کرده بود، ماهیت آنها را نشان می دهد. 
رئیس جمهوری چهارشــنبه گذشته در جلسه هیئت 
دولت به دفاع از برجــام و تیم مذاکره کننده پرداخته 
و گفتــه بود: «امــروز همــه می دانند راه حــل برای 
معضل هســته ای ایران اجرای توافق هسته ای است 
و ایــن موضوع بــرای ۱+۴، ۱+۵، اروپا، منطقه و همه 
روشــن شده است که باید توافق به خوبی اجرا شود». 
اســحاق جهانگیری نیز در توییتی نوشت: « حمله به 
تیم مذاکره کننده و دکتر ظریف در شرایطی که در حال 
مذاکراتی تا این حد حســاس هستیم، مثل شلیک به 
پای خود است. رقابت انتخاباتی به هر قیمتی سیاست 
نیست. به  مصالح ملی ایران فکر کنید و صبور باشید». 
پیش تر نیز شبکه سوم تلویزیون با پخش سریال «گاندو 

۲» به تخریب برجام و تیم مذاکره کننده پرداخته بود.
 تحریم بودن افتخار نیست

محمدجواد آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات، نیز در 
واکنش به این تخریب هــا در کانال تلگرامی خود به 
دفاع از مذاکرات و برجام پرداخت و با انتشــار آماری 
از درآمد ســرانه هر ایرانی از ســال ۹۰ تا ۹۸، نوشت: 
مشخصا با آغاز دور اول تحریم ها، سفره مردم کوچک تر 
شده اســت، برجام با توقف فرایند کوچک شدن سفره 
مــردم، ترمیم گذشــته را آغاز کرده اســت. رفتارهای 
ظالمانه دولت ترامپ و وضع فشار حداکثری این گونه 
که دیده می شــود، مجددا بر زندگی مردم اثر مستقیم 
و منفی گذاشــته است. دولت آمریکا و به ویژه ترامپ 
مدعی بود که فشارهای او برای حمایت از مردم ایران 
است؛ اما مثل تمام دروغ های او، معیشت مردم ایران 
نشــانه بود. تحریم بودن افتخار نیست؛ همان گونه که 
تسلیم بودن هم افتخار نیست. مذاکرات هم جزئی از 
زنجیره مقاومت ملی ایرانیان علیه اســتکبار است که 
ان شاءاالله با هدایت رهبر معظم انقلاب (حفظه االله) 
و تلاش تیم مذاکره کننده به ســرانجام مطلوب ملت 
ایران خواهد رسید. پ.ن: توصیه می کنم پس از «پایان 
بازی» مدیران صداوسیما، این متن را چند بار بخوانند 

تا شاید متوجه بازی شان با سفره مردم بشوند.
دفتــر  اطلاع رســانی  و  ارتباطــات  معــاون 
رئیس جمهــوری نیــز در توییتی از اختــلال در فهم 
امنیت ملــی ابراز نگرانــی کرده و نوشــت: « اگر این 
تحلیل درست باشد که نگرانی از  رفع تحریم و احیای 
 برجام به این دلیل اســت که گشایش  احتمالی، امید 
شــهروندان را زنده می کند، مشــارکت در  انتخابات را 
بالا می برد و نهایتا ســناریوی پیروزی قطعی برخی را 
بر هــم می زند، باید بپذیریم که اختلال سیســتماتیک 
و خطرناکی در فهم  امنیت ملــی رخ داده». علیرضا 
معزی، همچنین در توییت دیگری به اقدامات چند روز 
اخیر صدا و ســیما این گونه واکنش نشان داد: «گزارش 
یک روز معمولیِ رســانه ای ملــی:  گرفتن آنتن زنده  
شــبکه خبر از رئیس جمهــور علی رغم هماهنگی ها  
پخش مستند علیه برجام از شبکه سه بعد از فوتبال  
انتشار اخبار غیر موثق به نقل از یک منبع آگاه علیه تیم 
مذاکره کننده  خودی، از «پــرس  تی وی». مهم تر آنکه 
رسانه ملی، پس از ظهور کلاب هاوس، به شدت آزرده 
و معترض بود که چرا تا وقتی آنها هســتند، پلتفرمی 
خارجی باید میزبان بی طرف گفت وگوهای شهروندان 
باشد. لااقل برای نمایش هم که شده، ادای بی طرفی 

و فراگیر بودن را درآورند».

سیاست

ادامه از صفحه اول روزنه

سال هجدهم    شماره 3985 شنبه   4 اردیبهشت 1400

انقلاب اسلامی در مقاطعی  امیرحسین جعفری: 
تجربه مبارزه مســلحانه و لــزوم تربیت نیروهای 
چریکی را در بطن خود داشت که این تجربه پس 
از انقلاب با وجود خطرات بی شــماری که انقلاب 
ایران را تهدید می کرد، انقلابیون را به لزوم ایجاد 
یك ســازوکار نظامی وفادار به انقلاب سوق داد. 
کمیته هــای انقلاب که در آغاز بــه وجود آمدند، 
توانایــی خیلی زیــادی برای حفاظت و مســائل 
دیگر امنیتی نداشتند و نیرو های آن نیز به صورت 
جدی تأیید صلاحیت نشــده بودند. به همین دلیل 
در گروه های مسلح مسلمان پس از انقلاب دست 
به ایجاد تشکیلات  چریکی تحت عناوین مختلف 
زدند. نهضت آزادی، تشکیلات گارد ملی و محمد 
منتظری گروه پاسا را تشکیل دادند و در کنار اینها 
ســازمان مجاهدین انقلاب و گروه های دیگری نیز 
شــروع به فعالیت کردند؛ اما در نهایت به تاریخ 
دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ با فرمان امام این گروه های 
مسلح تحت عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ایران ساماندهی شــدند. در آغاز آیت االله لاهوتی 
از ســوی امام مسئول ســامان دهی این تشکیلات 
شد و شــورایی هفت نفره از سوی شورای انقلاب 
برای این نهاد تازه تأسیس تعیین شد: آقایان جواد 
منصوری (فرمانده کل)، عباس آقازمانی (فرمانده 
عملیــات)، محمــد بشــارتی، محســن رضایی، 
دانش منفرد، محســن رفیق دوســت، اســماعیل 
شمســی، فروتن و کلاهدوز. هرچند در این زمینه 
اختــلاف نظراتی وجــود دارد و روایت محســن 
رفیق دوست، محمد غرضی و جواد منصوری در 
این زمینه مقداری از لحاظ اسامی متفاوت است؛ 
به طوری که این روایت نیز وجود دارد که شــورای 
اولیه متشکل از افراد فوق بودند: جواد منصوری 
(فرمانــده)، محمــد بشــارتی و بعدها محســن 
رضایی به ســمت مسئول اطلاعات و تحقیقات و 
عضو شورای فرماندهی، سید اسماعیل داودی به 
سمت مسئول اداری و مالی، محسن رفیق دوست 
به ســمت مســئول تدارکات و مرتضی الویری به 
سمت مســئول روابط عمومی تشــکیل می شود. 
جواد منصوری در این باره می گوید: واقعیت قضیه 
این اســت کــه از ابتدای پیروزی انقــلاب در فکر 
تأسیس سپاه بودیم و اولین هسته سپاه را تشکیل 
دادیم. البته دولت موقت نیز گارد ملی را تشکیل 
داد که آقایان دانش منفرد و محســن ســازگارا از 
اعضای آن بودند. شــهید محمد منتظری نیز یک 
تشکیلات درســت کرد. سازمان مجاهدین انقلاب 
اســلامی  هم یک گــروه مســلح را انتخاب کرده 
بود. چهار تشــکیلات به وجود آمده بود که همه 
در هــم ادغام شــدند و به عبارتی همه درســت 
می گوینــد که پایه گذار ســپاه هســتند؛ اما ســپاه 
رســمی  و قانونی، زیر نظر شورای انقلاب تشکیل 
شــد و من و شش  نفر دیگر با حکم شهید بهشتی 
از اعضای شــورای فرماندهی ســپاه شــدیم. این 
هفت نفر عبارت بودنــد از: من، عباس آقازمانی، 
رفیق دوست، بشارتی، کلاهدوز، اسماعیل شمسی 
و آقای فروتن. ســپاه قانونی با این اسامی  که ذکر 
کردم، آغاز به کار کرد. من ۵۸/۲/۲ فرمانده ســپاه 
شدم. البته در آغاز فعالیت سپاه حکم همه اعضا 
شــش ماهه بود؛ ولــی عملا بعد از اتمام شــش 
ماه، تصمیمی  گرفته نشد و ما هم فعالیت مان را 
ادامه دادیم. من تا اول اســفند ۵۸ در فرماندهی 
ســپاه بودم تا زمانی که بنی صدر فرمانده کل قوا 
شد و من اســتعفا دادم. دفتر اولیه سپاه در یکی 
از ادارات ســاواک واقع در نگارســتان هشتم در 
خیابان پاســداران (ســلطنت آباد سابق) تأسیس 
و ســاختمان های متروکه و مصادره شده در سایر 
نقاط به عنوان ادارات این نهاد مورد استفاده قرار 
گرفت. جانشــینان فرماندهان سپاه نیز عبارت اند 
از: سرهنگ دوم یوسف کلاهدوز، علی شمخانی، 
رحیم صفــوی، محمدباقــر ذوالقــدر، مرتضــی 
رضایی، ســید محمد حجازی، حســین سلامی و 
علی فدوی. در ادامه به مرور فرماندهان ســپاه از 

آغاز تا کنون می پردازیم.
 جواد منصوری؛ اولین فرمانده

جواد منصوری متولد ۱۳۲۴ در کاشــان است. 
جواد منصــوری عضو حزب گروه ملل اســلامی 
معــروف بــه گــروه ۵۵ نفره بــود. او بــه دنبال 
فعالیت های سیاسی نخســتین بار در سال ۱۳۴۴ 
دســتگیر و به شش ســال زندان محکوم شد؛ اما 
در ســال ۱۳۴۸ آزاد شد. او مبارزات خود در گروه 
حــزب االله را ادامــه داد و 
 ۱۳۵۱ ســال  در  مجــددا 
دســتگیر و تــا انقلاب در 
زندان بود. جواد منصوری 
از  ســپاه  فرمانده  اولیــن 
(اردیبهشــت تــا اســفند 
با حکم بهشــتی   (۱۳۵۸
اســت. او پس از انتصاب 
بنی صدر به فرماندهی کل 
قوا از این ســمت استعفا 
داد. او از فروردیــن ۱۳۶۰ 
فرهنگی  معاون   ۱۳۶۷ تا 
و کنســولی و ســپس به 
مــدت یک ســال، معاون 
آسیا و اقیانوسیه وزیر امور 
بود. ســپس در  خارجــه 
سال ۱۳۶۸ به عنوان سفیر 
ایران  اســلامی  جمهوری 

به پاکســتان رفت و تا ســال ۱۳۷۲ در این سمت 
بود. جواد منصوری سال ۱۳۷۲ معاونت فرهنگی 
دانشگاه آزاد اســلامی را بر عهده گرفت و تا سال 
۱۳۷۴ در این ســمت بود. او همچنین از ۱۳۸۵ تا 
۱۳۸۸ ســفیر ایران در پکن بــود. او در حال حاضر 
در مرکز اســناد انقلاب اسلامی مشــغول به کار 
اســت. او خاطرات خود را در کتاب های متعددی 
نوشته است و در ســال های اخیر موضع سیاسی 
خاصی به نفع جریانات سیاســی مرسوم نگرفته 
و به عنوان یك چهره مســتقل سیاســی-تاریخی 

شناخته می شود.
 عباس دوزدوزانی؛ نظامی شاعر

عبــاس دوزدوزانی متولد ۱۳۲۱ و فوت شــده 
در سال ۱۳۹۷ اســت. تحصیلات مقدماتی را در 
زادگاهــش فراگرفت و چندی بعد با شــکل گیری 
انقــلاب، بــه فرمان حضــرت امام خمینــی و با 
همراهی چند نفر از انقلابیون، شورای فرماندهی 
دوم  در  را  اســلامی  انقــلاب  پاســداران  ســپاه 
اردیبهشــت ۱۳۵۸ پایه گــذاری کــرد و خود نیز 
به عنوان دومین فرمانده کل رسمی سپاه پاسداران 
مشغول به کار شد. ورودش به عرصه سیاست و 
مبارزه با رژیم پهلوی بعد از آشــنایی اش با دکتر 
یداالله سحابی و مهدی بازرگان آغاز شد و بعد به 
حزب ملل اســلامی پیوند خــورد. او در این دوره 
با اعضای نهضــت آزادی هم بند بود. دوزدوزانی 
چیزی دربــاره اینکه آیا او در ســازمان مجاهدین 
خلــق قبل از تغییــر ایدئولوژیــک آن عضویت یا 
حتی گرایشــی داشــته اســت یا نه، نگفته است؛ 
امــا بهزاد نبوی در خاطراتــش از زندان دهه ۵۰ 
می گوید: «شــهید رجایی، صادق نوروزی، حسین 
منتظرحقیقی (برادر شهید محمد منتظرحقیقی) 
و حــاج  عباس دوزدوزانی دوســتانی بودند که از 
مجاهدین خلق در زندان اوین جدا شدند. من هم 

همراه آنها بودم».
عبــاس دوزدوزانــی پــس از اســتعفای جواد 
منصــوری در اســفند ۵۸ به فرماندهی کل ســپاه 
پاســداران منصوب شد. وی نخســتین فرمانده کل 
ســپاه بود که حکم فرماندهی خــود را از بنی صدر 
دریافــت کــرده بــود. دوزدوزانــی هم بــه دلیل 
مخالفت های رئیس جمهور وقــت، در دوم خرداد 
۱۳۵۹ اســتعفا می دهــد و از این مســئولیت کنار 
می رود. وی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ در کابینه محمدعلی 
رجایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که وزارت 
ارشــاد را در این دوره منحل اعلام کرد. دوزدوزانی 
در دوره نخست مجلس شورای اسلامی نیز نماینده 
تبریز بود و در ادوار دوم و ســوم مجلس شــورای 
اســلامی نیز به عنــوان نماینده تهــران در مجلس 
حضور داشــت. از دیگــر ســمت های دوزدوزانی 
می توان معــاون دکتر معین (وزیر علوم)، مشــاور 
محمــد خاتمــی (رئیس جمهور)، عضــو و رئیس 
شــورای شــهر تهران در دوره اول شوراها و رئیس 
کانــون زندانیان سیاســی قبل از انقــلاب نام برد. 
عباس دوزدوزانی به مرور زمان نرم تر و آرام تر شــد 
به گونــه ای که پــس از پیروزی دوم خــرداد ۱۳۷۶ 
در اردوگاه اصلاح طلبان تعریف شــد منتها ســعید 
حجاریان یک بار در تنوع جبهه مشارکت – مهم ترین 
حــزب اصلاح طلب – پــس از دوم خــرداد گفت: 
«مشــارکت، طیف های مختلــف را در برمی گیرد و 
بین العباسین است». عباس دوزدوزانی در سال های 
آخر عمر و حتی بعد از شــورای اول فعالیت خاص 
سیاسی نداشــت اما مانند ابوالقاسم سرحدی زاده 
زندانی پرســابقه سیاسی در رژیم گذشته و وزیر کار 

دهه ۶۰ از اوضاع گله می کرد.
 عبــاس آقازمانــی )ابوشــریف( در قامت یك 

چریك
معــروف   ۱۳۱۸ متولــد  آقازمانــی  عبــاس 
بــه ابوشــریف اســت. آقازمانــی دانش آموخته 
کارشناســی حقوق اسلامی از دانشــکده الهیات 
و معارف اســلامی دانشــگاه تهران است. وی در 
سال های دهه ۴۰ با حزب ملل اسلامی در ارتباط 
بــود و پس از حمله ســاواك به این تشــکیلات، 
ابوشریف به سه ســال زندان محکوم شد. عباس 
آقازمانی در ســال ۱۳۴۶ و با گذشت زمان اندکی 
از آزادی، با گردآوری عده ای از هم رزمان ســابق 
خــود در حــزب ملل اســلامی، از جملــه احمد 
احمد، جعفــر منصور، جواد منصــوری و عباس 
دوزدوزانی، ســازمان حزب االله را بنا نهاد. از سال 
۱۳۴۸ همــراه حــزب االله به فعالیــت ضد رژیم 
پهلوی، در پوشــش برپایی کلاس هــای تدریس 
علوم اسلامی و عربی، در محافل مذهبی و برخی 

مساجد تهران اقدام کرد. وی همچنین در فاصله 
ســال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸ با انجمــن حجتیه در 
مقابله با بهائیان نیز همکاری داشــت. او در سال 
۱۳۵۰ به سمت فلســطین و لبنان گریخت. او در 
کشــور های عربی دوره های چریکــی مختلفی را 
طی کرد و دارای اندیشــه های انترناسیونالیستی 
یا نظرات امت محور بود. ابوشــریف پس از مدتی 
بــه اروپا رفت و به تدریس قــرآن در انجمن های 
اسلامی پرداخت. در پاییز ۱۳۵۷ پس از مهاجرت 
امام به فرانسه، به نوفل لوشاتو رفت و به واسطه 
دوســتی با مهدی عراقی، به گروه تأمین کنندگان 
امنیــت محل اقامت امــام خمینی پیوســت. او 
در آســتانه وقــوع انقــلاب، در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ 
در حالی که هنوز احتمال دستگیری توسط ساواک 
وجود داشــت، به صورت ناشناس وارد ایران شد. 
وی به توصیه سید محمد بهشتی به محل استقرار 
نیروهــای انقلابــی در مدرســه رفاه رفــت و به 
سازماندهی آنها و تأمین امنیت آن مکان مبادرت 
کرد و از طرف کمیته مرکزی، مســئول جمع آوری 
سلاح ها و ســازماندهی افراد شد و هم زمان امور 
انتظامی مدرسه رفاه را نیز اداره می کرد. آقازمانی 
پــس از وقوع انقــلاب در ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷، به 
ســامان دادن نیروهای نظامــی انقلابی پرداخت 
که پس از چندی به شکل گیری اولین گردان های 
عملیاتی ســپاه پاسداران منجر شــد. وی پس از 
استعفاي عباس دوزدوزانی در تاریخ دوم خرداد 
۱۳۵۹ به فرماندهی کل سپاه منصوب شد اما ۲۵ 
روز بعد از این سمت استعفا داد. با شروع حمله 
عراق به ایران، ابوشریف از اولین فرماندهان سپاه 
پاسداران بود که وارد عرصه مقابله با این تهاجم 
شد. بنابر شــواهد، عرصه حضور او و نیروهایش 
بیشــتر در منطقه غرب کشور بوده است. چنانکه 
از جمله مسئولیت های او نمایندگی شورای عالی 
دفاع در غرب کشــور، فرماندهــی عملیات غرب 
کشور و ریاست ستاد جنگی غرب کشور برشمرده 
شــده است. در اواسط ســال ۱۳۶۰، پس از تغییر 
و تحولات پیش آمده در ســپاه، عبــاس آقازمانی 
برای تصدی مسئولیت سفارت ایران در پاکستان، 
عازم آن کشور شد. وی در شهریور ۱۳۶۰ به عنوان 
کاردار ایران در پاکســتان منصــوب و در فروردین 
۱۳۶۱ به سمت ســفیر ایران در آن کشور برگزیده 
شد. مأموریت او در پاکستان بعد از سه سال پایان 
یافت و ابوشریف در سال ۱۳۶۳ به ایران بازگشت. 
عباس آقازمانی بعد از بازگشــت از پاکســتان، به 
شــهر قم رفت و به تکمیل تحصیلات دینی خود 
تا ســطح خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم 
پرداخت. آقازمانی هم زمان با حضور در شهر قم 
نمایندگی ولی فقیه در امور افغانستان را بر عهده 
داشــته و بــه مجاهدین افغان در نبــرد با دولت 
اشغالگر شوروی سابق یاری می رساند. آقازمانی 
در ســال ۱۳۶۶ پس از کشــمکش های فراوان در 
ایران، بار دیگر از کشور خارج شد و به افغانستان 
رفت. در ســال های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ با خروج 
نیروهای شــوروی از افغانســتان و سقوط دولت 
کمونیســتی محمد نجیب االله توســط مجاهدین، 
ابوشــریف به همراه گروه های جهادی افغان در 
هنگام فتح پایتخت، وارد شــهر کابل شد. با بروز 
جنگ داخلی در افغانستان و پس از تصرف کابل 
توســط نیروهای طالبان، وی به پاکســتان رفت. 
آقازمانی در ســال های دهه ۱۳۸۰ در پاکســتان 
حضــور داشــت و در این دوره، بــه فعالیت های 
دینی اشتغال داشته  است . در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۰ 
روزنامه خراسان خبر از حضور مجدد آقازمانی در 
ایران داد. هم اکنون از محل زندگی و فعالیت های 

او اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.
 مرتضی رضایی؛ سردار بی عکس سپاه

مرتضی رضایــی ۲۲تیر ۱۳۵۹ تا۲۰ شــهریور 
۱۳۶۰ با حکمی از سوی بنی صدر فرماندهی کل 
سپاه را در دست داشت. در سال ۱۳۷۲، در اخبار 
سراســری، حکمی از ســوی آیــت االله خامنه ای، 
خطاب به مرتضی رضایی منتشــر شــد. این خبر 
که بــدون پخش تصویــری از وی  و با پوششــی 
ضعیــف پخش می شــد، ناظــر به انتصــاب این 
ســردار کهنه کار به مقام حفاظت اطلاعات سپاه 
پاســداران بود. پس از آن در ســال ۱۳۸۵ آخرین 
باری که نام مرتضی رضایی در رســانه ها شنیده 
شــد، مرتضی رضایی از ســوی رهبری جانشــین 
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی 
منصوب شــد. گویا وی چندســالی است که هیچ 
مســئولیتی در ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 

ندارد و روزهای بازنشستگی خود را طی می کند. 
اطلاعات بیشتری از وی در دسترس نیست.

 محسن رضایی میرقائد
از   ۱۳۳۳ متولــد  رضایی میرقائــد  محســن 
بنیان گذاران ســازمان منصورون است. رضایی به 
همراه محمد بروجردی از اعضای تیم حفاظت از 
امام خمینی پس از ورود ایشــان به کشور بودند. 
پــس از وقوع انقــلاب، او از پایه گذاران ســازمان 
مجاهدین انقلاب اســلامی بــود و همچنین یکی 
از اعضای هیئت ۱۲ نفره تدوین اساســنامه ســپاه 
پاســداران در زمســتان ۱۳۵۷ به شــمار می آمد. 
رضایی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ نخســتین فرمانده واحد 
اطلاعات ســپاه بود و در سال ۱۳۶۰ با حکم امام 
به فرماندهی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی 
منصوب شــد و تا ۱۳۷۶ برای مدت ۱۶ ســال در 
ایــن جایــگاه فعالیت کرد. محســن رضایی در ۹ 
اردیبهشــت ۱۳۶۶ در نامه ای بــه احمد خمینی، 
بــا ذکر دلایلی همچون امکانات کم و پشــتیبانی 
ضعیــف و پیش بینــی اینکــه نیروهــای ایرانی 
بدون رفع این مشــکلات تلفات سنگینی خواهند 
داد، از مقــام فرماندهی کل ســپاه اســتعفا داد. 
آقــای رضایی در اســتعفانامه خود نوشــت که 
علی رغم مقاومت های زیاد در مقابل مشــکلات 
و نارســایی های میدان نبرد (که عمدتا ناشــی از 
افراد و عوامل داخلی جامعه و مســئولان کشور 
بوده اند)، مجبور به اســتعفا شــده  است. امام با 
استعفای محسن رضایی مخالفت کرد و او تا سال 
۱۳۷۶ در فرماندهی کل ســپاه باقی ماند. وی که 
تحصیلات در مقطع کارشناســی رشته مهندسی 
مکانیک دانشگاه علم و صنعت را پیش از انقلاب 
نیمــه کاره رها کــرده بود، در ســال ۱۳۷۶ و پس 
از اســتعفا از فرماندهی ســپاه، بار دیگر تحصیل 
را از ســر گرفــت و ابتدا کارشناســی اقتصاد را از 
مرکز آموزش ســازمان برنامــه و بودجه دریافت 
و سپس کارشناسی ارشــد و دکترای اقتصاد را در 
ســال ۱۳۷۹ از دانشــگاه تهران اخذ کرد. محسن 
رضایی در پی استعفا از فرماندهی سپاه پاسداران 
در سال ۱۳۷۶ از حضور در کلیه نیروهای نظامی 
نیــز کناره گیری کرد و وارد دنیای سیاســت شــد. 
رضایی در سال ۱۳۷۶ با حکم آیت االله خامنه ای، 
به سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام 
منصوب شد و از سال ۱۳۷۹ نیز ریاست کمیسیون 
اقتصاد کلان مجمع تشــخیص مصلحت نظام را 
بر عهده گرفت. محســن رضایی در این ســال ها 
فعالیتــش را در مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام متمرکز کــرده  اســت. از فعالیت های وی 
در مجمــع تشــخیص می تــوان به تدوین ســند 
چشم انداز ۲۰ساله ایران و کمک به اصلاح قانون 
ســرمایه گذاری خارجی در کشور اشاره کرد. او در 
ششمین دوره انتخابات مجلس و نهمین، دهمین 
و یازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری 
کاندیدا شــد، اما موفق نشــد. رضایی در دی ماه 

۱۳۹۸ از سوی آمریکا تحریم شد.
 سیدیحیی صفوی؛ از فرماندهی سپاه اصفهان 

تا فرماندهی کل سپاه
ســید یحیی صفوی متولد ۱۳۳۱ در روســتای 
همــام از بخش باغ بهــادران شهرســتان لنجان 
استان اصفهان اســت. او نظامی و سیاست مدار 
ایرانی اســت کــه از فرماندهان ســپاه اصفهان 
در دوران جنــگ ایــران و عراق و فرمانده ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در میان سال های ۱۳۷۶ 
تا ۱۳۸۶ بود.  او در حال حاضر دســتیار و مشاور 
عالی مقــام معظم رهبــری در امــور مربوط به 
نیرو های مسلح است و به عنوان استاد جغرافیای 
سیاسی در دانشــگاه های خوارزمی تهران، شهید 
بهشــتی، تهران و تربیت مدرس فعالیت می کند. 
صفوی دانش آموخته کارشناسی زمین شناسی از 
دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی 
از دانشگاه امام حســین(ع) و دکترای جغرافیای 
سیاســی از دانشــگاه تربیت مدرس  اســت. وی 
پس از ۱۰ ســال فرماندهی بر ایــن ارگان نظامی، 
به دســتور مقام معظم رهبــری، جای خود را به 

محمدعلی جعفری داد.
  محمدعلی جعفری؛ از دانشکده هنرهای زیبا تا 

فرماندهی سپاه
 محمد علــی جعفــری متولــد ۱۳۳۳ یزد و 
فارغ التحصیل دانشــکده هنر های زیبای دانشگاه 
تهران و کارشناسی ارشــد فرماندهی از دانشــگاه 
امام حســین(ع) اســت. وی از نمایندگان انجمن 
اســلامی دانشــجویان در بحران گروگان گیری در 
ســفارت آمریکا بــود. او در طول جنــگ ایران و 
عراق، از فرماندهان میانی ســپاه پاسداران بود و 
در خلال جنــگ دوره ای فرماندهی قرارگاه غرب، 
قرارگاه نجــف و مدتی نیــز فرماندهــی قرارگاه 
قــدس را بــر عهده داشــت. جعفــری از ۱۳۶۹ 
تــا ۱۳۷۱ جانشــین فرمانده نیروی زمینی ســپاه 
بــود و در فاصله ســال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۴ برای 
مدت ۱۳ ســال به عنوان فرمانده نیــروی زمینی 
ســپاه فعالیــت می کرد. جعفری در ۱۰ شــهریور 
۱۳۸۶ بــه فرماندهی کل ســپاه منصوب شــد و 
در اول اردیبهشــت ۱۳۹۸ ســردار حسین سلامی 
جایگزین وی شــد. او در دوران کاری خود، شرایط 
ســختی از جمله وقایع ۸۸ و دی ماه ۹۶ را پشت 
ســر گذاشت. ســردار جعفری هم اکنون فرمانده 

قرارگاه فرهنگی بقیه االله(عج) است.
ادامه در صفحه ۷

نگاهي به روند شکل گیري سپاه

سرنوشت فرماندهان سپاه از ۵۸ تا ۱۴۰۰

آگهی موضوع ماده ۳ وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی 

نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مصوب۲۰-
۰۹-۱۳۹۰ امــلاک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقردرواحدثبتی آمل مورد 
رســیدگی وتصرفات مالکانه و بلامعارض آنان محرز ورای لازم صادرگردیده جهت اطلاع عموم به شرح 
ذیــل آگهی می گردد: املاک متقاضیان واقــع دربخش نه ثبت آمل –دهســتان لیتکوه ۵۱-اصلی(قریه 
درمه کلاعلیا) ۹۴۱فرعی خانم لیلی رهی درششــدانگ یک قطعه زمین باســاختمان احداثی به مساحت 
۶۰-۱۵۵مترمربع.خریداری شــده بلاواسطه ازحسن وحسین جعفری. لذابه موجب ماده ۳-قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی وماده۱۳_آیین نامــه مربوطه این آگهی 
دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه محلی وکثیرالانتشار درشهرها منتشر ودرروستاها رای هیات 
الصاق تادرصورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعلام شــده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی در روســتاها ازطریق الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
ورســید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومــی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهد که دراین 
صــورت اقدامــات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت ودرصورتی که اعتــراض درمهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســندمالکیت می نماید وصدورســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی اســت برابرماده ۱۳ آئین نامه مذکور درمورد قســمتی ازاملاکی که قبــلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشــده،واحدثبتی بارای هیات پس ازتنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب رادراولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدودبه صورت همزمان باطلاع عموم می رساندونســبت به املاک درجریان ثبت وفاقد ســابقه 

تحدید حدود،واحدثبتی آگهی تحدیدحدود رابه صورت اختصاصی منتشر می نماید.م الف ۱۹۹۱۱۶۱۷
 تاریخ انتشارنوبت اول۰۴-۰۲-۱۴۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰-۰۲-۱۸
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